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روی صندلی‌اش  از  نِلسون  زاک 
پشــت میز صبحانه بلند شــد. 
او فقط کمــی از کیــک ِنبولِنی 
صبحانه‌اش را خــورده بود. زاک 
فریــاد زد: »باورم نمی‌شــود! او 
بالاخره امروز به نبولن می‌آید!« زاک 
دســت‌هایش را بالا برد و با شادی 
و هیجان به روش اهالی نبولن هورا 

فصل 1

در انتظار بِرت
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کشید: »‌ای پی وا وا!«
شِلی نلسون، مادر زاک، به او گفت: »‌عزیزدلم، 
می‌دانم که تو از این‌که دوستت بِرت به دیدنت 
می‌آید هیجان‌زده هستی، اما این دلیل نمی‌شود 
که صبحانه نخوری. تو که کیک نبولنی با شهد 
بینگوبِری را خیلی دوست داشتی. تازه، وقتش 

رسیده که به مدرسه بروی!«

زاک فریاد زد: »‌اما برت امروز می‌آید! می‌دانید 
چند وقت است که او را ندیده‌ام؟«

برت جونز بهترین دوست زاک در کره‌ی زمین 
بــود. اما زاک دیگر در زمیــن زندگی نمی‌کرد. 
چند ماه پیــش زاک و خانواده‌اش از زمین به 
ســیاره‌ی نبولن نقل مکان کــرده بودند. از آن 
موقع تا امروز، زاک برت را ندیده بود و فقط با 

او چت ویدئویی کرده بود.
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 زاک حتــی یــک 
دوربیــن هولوگرامی 
تـصویـر  کـه  داشـت 
اندازه‌ی  بـــا  سه‌بـعدی 
واقعــی برت را به او نشــان 

مــی‌داد. بــه کمک این 
زاک  دسـتـگـاه 
می‌کرد  احساس 

کـه بـرت در کـنار 
اوست. اما واقعاً 
که این‌طور نبود. 

برای  دلش  زاک 
تماشــای مســابقه بیســبال با برت، خواندن 
ســه‌بعدی  داســتان‌های 
هولوگرامی با او و رفتن به 
ســینمای روباز سه‌بعدی 
همراه دوست قدیمی‌اش 

تنگ شــده بود. او دلش بــرای همين‌كه فقط 
پيش برت باشد هم تنگ شده بود.

زاک خیلــی دلتنگ برت بود و حالا برت قرار 
بود از کره‌ی زمین برای دیدن او به نبولن بیاید. 
زاک نمی‌توانست برای نشــان دادن سیاره‌ی 
جدیدی که حــالا وطن دومش بود، به بهترین 

دوستش صبر کند.
مادر زاک اصرارکنان گفت: »زود باش دیگر، 

عزیزم. باید صبحانه یک چیزی بخوری.«
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زاک روی بشــقابش خم شــد، تمام کیک 
را برداشــت و به دهانش گذاشــت. یک خط 
باریک از شهد ارغوانی‌رنگ بینگوبری از گوشه‌ی 

دهانش تا زیر چانه‌اش سرازیر شد. 
زاک با دهانی که پر از خوراکی بود با صدایی 

نامفهوم گفت: »خولدمش دیگل.«

مادر گفت: »‌با دهان پر حرف نزن.«
زاک کیک را فرو داد و گفت: »‌چشــم. گفتم 
خوردمش دیگر. باید بروم وگرنه مدرسه‌ام دیر 
می‌شــود. اتوبوس فضایی سرویس مدرسه‌ی 
اِســپِراکِت همین الان پیدایش می‌شود. خدا 

نگهدار، مادر.«
مادر گفت: »‌روز خوبی داشته باشی! مدرسه 

خوش بگذرد!«
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شدن مدرسه بالاخره می‌توانم برت را ببینم!
او و خواهرانش ســوار اتوبوس شدند و سر 

جایشان نشستند. 

زاک ژاکت و کیفش را برداشت و از در خانه 
بیرون دوید. خواهران دوقلویش، شــارلوت و 

کتی، هم به دنبال او بیرون رفتند. 
شارلوت و کتی گفتند: »‌خدا نگهدار، مادر...«

ـ ... بعد از مدرسه...
ـ ... می‌بینیمت.

اتوبوس سرویس مدرسه بیرون خانه منتظر 
آن‌ها بود.

زاک با خودش فکــر کرد: امروز، بعد از تمام 
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زاک سر کلاس نشســته بود و تمام سعی‌اش 
را می‌کرد که حواســش به درس باشــد. خانم 
رادولف، معلم زاک، جلوی کلاس ایســتاده بود 
و درس می‌داد. درس درباره‌ی دانشــمند بزرگ 
نبولنی، رِنار لِئو بود. لئو اکتشــافات مهم زیادی 
در مورد دو خورشــید و ســه ماه نبولن انجام 

داده بود.

فصل 2

بهترین دوستان




